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   چكيده
عملي در مقابل محتواي معرفتيِ شـهود         مجموعة خصوصيات زيست  اگر سلوك را    

آيـد، درنظـر بگيـريم، آنگـاه      كـار مـي   كه در تبيين نظـام هـستي و معرفـت حـق بـه         
توانيم دربارة نسبت ميان آن دو در عرفـان عارفـان بزرگـي چـون مولانـا سـخن                   مي

ــا روش تفــسيري كوشــيده . بگــوييم  ايــم نــشان دهــيم كــه چگونــه  در ايــن مقالــه ب
هـايِ معرفتـيِ    هاي سلوكي عارفي مثل مولانا در تناظر و تناسـب بـا ويژگـي      ويژگي

     كيفيت معرفتـي شـهود      .2صدق شهود و     .1 شهوديِ اوست، بنابراين در دو ساحت
لـزوم تـصفية نفـس بـا        در عرفـان مولانـا       .ايـم  به ابعاد گوناگون اين نسبت پرداختـه      

ذكر و تبعيت از شريعت بسيار مهـم        اموري همچون ستايش عابدانه در قالب نماز و         
 سلوك در درجات مختلف آدميان،      مراتب   بهدر كنار اين امور، بنا      . شوند يمتلقي  

تـوان بـا     اين مدعا را در عرفان مولانـا مـي        . كيفيت شهود هم درجات مختلفي دارد     
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هاي سـلوك و شـهود او نـشان داد و ايـن تنـاظر و تناسـب را آشـكار                       ذكر ويژگي 
مثال، در عرفان مولانا پاكي و خلوص سـالك بـراي اتـصال بـا منبـع                 براي  . ساخت

دربـارة كيفيـت معرفتـي      . انجامـد  الهيِ شهود ضروري است و به صـدق شـهود مـي           
سوزيِ مولانا و مقيد نبودن به آداب و          ها، تناظر رويكرد سبب     ترين نمونه  شهود مهم 

بـا نگـاه شـهوديِ او       رسومي ثابت و پايبند نبودن به فرماليسم صـوفيانه در سـلوك،             
مبني بر مقيد نبودن عالم به اسباب ثابت و ضروري و انكار رابطـة ضـروري علّـي و                 

نمونة ديگر تناظر سلوك عاشقانه با شـهود خـدايي عاشـق همـراه بـا                . معلولي است 
درحقيقـت  . اي عاشقانه در عالم است كه مولانا بسيار به آن توجه داشته اسـت   اراده

هـا در تنـاظر بـا         ي سلوك و شهود مولانا و قـرار دادن آن         هاي اصل   توصيف ويژگي 
  . كشد ها را به تصوير مي مثابه يك كل مرتبط به هم، سنخيت ميان آن يكديگر، به

عرفـاني، سـلوك، شـهود، مولانـا         عرفـان، تـصوف، ادبيـات        :هاي كليدي   واژه
  . الدين محمد بلخي، عشق جلال

  
     مقدمه-1

الاطلاق است؛ يعني رونده شايد در عالم ظاهر و           علي سلوك در لغت عرب عبارت از رفتن      
در نزد اهل تصوف، سلوك عبارت از رفتني خاص است كـه            . شايد در عالم باطن سير كند     

در تعاريف ديگـري سـلوك را طـي     .)84: 1397نسفي،  (آن سير الي االله و سير في االله است      
انـد، از جملـة ايـن     نـسته مدارج خاص از سوي سالك براي رسـيدن بـه مقـام وصـل و فنـا دا              

سجادي،  (توبه، مجاهده، خلوت، عزلت، ورع، زهد، خوف، رجاء و مانند اينهاست          : مدارج
1383 :475(.  

اند، در اينجا سـلوك بـه معنـاي عـام كلمـه       ازآنجاكه در معناي كلي همه در سير الي االله       
ر اين مجموعـه،    كنيم و د    تعريف مي »  زيست عمليِ انسان   هاي  ويژگي«مراد است و آن را به       

در نزد صوفيه اين تعاريف     . دانيم  هايِ معرفتيِ شهودي مي     آن را در تناظر و تناسب با ويژگي       
صورت كلي مقبوليت عام داشته است، ولي سير الي االله در كميت و كيفيـت، تنـوع قابـل                     به

اي چــون قلندريــه پايبنــدي بــه شــريعت را حــداقل در ظــاهر آن شــرط  تــوجهي دارد؛ عــده
اي چون خواجه عبداالله، پايبندي حداكثري به ظاهر شـريعت را مـورد تأكيـد             نند، عده دا  نمي

مولانا در ايـن ميـان، راهـي    . اند اي چون غزالي به زهد و آثار آن پرداخته       اند و عده    قرار داده 
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گرچه تعاليم صوفيه در    . نامد  گذارد كه خود آن را راه و دين عشق مي           پيش پاي سالكان مي   
ــو  ــات و اح ــي   مقام ــده م ــا دي ــخنان مولان ــالكان در س ــا    ال س ــان مولان ــي در عرف ــود، ول ش

كـه سـالك     ها براي سالكان در بدايت امر مفيد دانسته شـده اسـت، درصـورتي               گيري  سخت
شـود و از آن پـس سـلوك او تنهـا بـا عـشق الهـي ادامـه                      نياز تلقي مي    واصل از همة آنها بي    

  . يابد مي
نگـاه  «ظر خواهيم گرفت، مساوق آنچه مولانا آن را         شهود را نيز به معناي عام كلمه در ن        

اي ديني و عرفاني كه بايد آن را از          خواند؛ تجربه  و پنهان مي  » حواس نهان «يا  » با چشم ديگر  
سنخ معرفت تلقي كرد؛ نگاهي كه به وسيلة آن عارف، جهان را نه با اشكال ماديِ آن كه با                   

رود و معنايي     يند كه از صور مادي فراتر مي      ب  شود، بلكه از نگاهي مي      چشم ظاهر مشاهده مي   
ما در اين مقاله ناچاريم خروجـيِ ايـن         . يابد فراتر از روابط مادي بين اشياء و خلائق را درمي         

را به هستي و بيان او از كشف و شهود خود مد نظر قرار دهيم، ) در اينجا مولانا  (نگاه عارف   
ت و ما تنها به بيان او از شهودش در آثار و      زيرا دسترسي به عين شهود او براي ما ممكن نيس         

تفاوت آن هم با رابطـة تفكـر و معرفـت در ايـن اسـت كـه در                  . هايش دسترسي داريم    نوشته
كنـد، ولـي در اينجـا     هاي معرفتي را بيان مـي  ورزي، گزاره آنجا انسان بنا به استدلال و فلسفه    

كند تـا بـا چـشم         ود را آماده مي   عارف نه با تفكر و استدلال بلكه با سلوك و تزكيه نفس خ            
گونة حقيقي مشاهده كند و سـپس از آن بـه ديگـران     دل به هستي بنگرد و آنگاه هستي را به   

هاي معرفتي نه حاصل استدلال، بلكه حاصـل كـشف و شـهود     خبر دهد و اين بار اين گزاره    
يـق شـده بـود،      چون مولانا با جذبة توفيق ازلـي رف       «: گويد خواهند بود، چنانكه سپهسالار مي    

رسيد از حقايقي كه در آن وقـت          لاجرم در هر محلي و مقامي كه در وقت سلوك بدان مي           
  ). 147: 1395سپهسالار، (كرد  اي را بيان مي گشت شمه منكشف مي

ايم و سـپس      و توصيف كرده    هاي سلوك مولانا را برشمرده      در اين مقاله ما ابتدا ويژگي     
داد معرفتي شهود    ايم كه چگونه برون    هود او، نشان داده   هاي معرفتي ش    در ضمن بيان ويژگي   

  . او در تناسب و تناظر آشكار با سلوك عرفاني اوست
  

   پيشينة پژوهش-2
هـاي مولانـا، فـارغ از ابعـاد ادبـي آثـار و تـاريخ زنـدگي او،                    گـاه  اغلب آثاري كـه بـه ديـد       
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انـد و از     ي شهود او مـرتبط    داد معرفت  پردازند به نحوي با دو عنصر بنيادينِ سلوك و برون          مي
اين حيث برشمردن  و معرفي همة آنها، به نحوي به ارائة كتابشناسي مستقلي از آثـار مولانـا                   

با اين حال بايـد متـذكر شـد كـه آثـار             . انجامد كه خود موضوع كتابي قطور خواهد بود        مي
ي، موحـد،   شناسان بزرگي چون همايي، فروزانفر، نيكلسون، شيمل، نـصر، گولپينـارل           مولوي

داد معرفتي شهود مولانا بسيار سخن رفته است و هم از سلوك             دائماً هم از برون   ... سروش و 
هـاي   اين آثار از حيث محتوا و مضمون منبع هر محققي در فهـم انديـشه    . در مرئي و منظر او    

هاي بـسياري    ها و رساله    مولانا دربارة سلوك و شهود است و بر اساس آنها مقالات و كتاب            
كنـد، تبيـين نـسبت     هـاي پيـشين متمـايز مـي      حاضر را از نوشـته   آنچه مقالة . شته شده است  نو

. بـاره خلـق نـشده اسـت     داد معرفتي شهود مولاناست كه تاكنون اثري در اين     سلوك و برون  
سـلوك و محتـواي معـارف    هـاي   ويژگـي ر مورد دپژوهان پوشيده نيست،    چنانكه بر مولوي  

، اثـري   )ش1301/م1922( اثـر نيكلـسون      رابطة انسان و خـدا    تصوف اسلامي و    كتاب   مولانا
او در سخنراني سوم اين مجموعه از دريچة مقايسة مولانا و غزالي و مثنـوي و                . پيشگام است 

كند كـه غزالـي آموزگـار علـم و نظريـه اسـت و مولانـا شخـصيت                    العلوم، تصريح مي   احياء
ــي      ــصي دين ــة شخ ــان و تجرب ــصوف در ايم ــستة ت ــسون، (برج ــپس ). 98: 1382نيكل او س

موضوعات اساسيِ عرفان مولانا را در مقايسه با عارفان مسلمان و متألهـان مـسيحي واكـاوي                
. كنـد  داد تجربـة عارفانـة مولانـا، اثـري برجـسته خلـق مـي               كند و از حيث بررسـي بـرون         مي

ته و  ياد كرد كه يكي از آثار برجـس       ) 1376(، اثر همايي    نامه مولويهمچنين در اينجا بايد از      
بسياري از آثـاري كـه پـس از         . پيشگام در معرفي مولانا در موضوعات عملي و نظري است         

آن در زمينة انديشه و عرفان مولانا در ايران نوشته شده، يا متـأثر از سـخنان او بـوده و يـا در      
همايي به خوبي نشان داده است كه پاية اصلي، مـرام           . گفتگوي با آراي او توسعه يافته است      

س مكتب و طريقة عرفاني مولانا عشق است و در اثـر خـود دربـارة توجـه تـام و تمـام           و اسا 
مـا در اينجـا     ). 8: 1376همـايي،   (مولانا بـر عـشق در مثنـوي و غزليـات سـخن گفتـه اسـت                  

. كوشيم نحوة ارتباط اين سلوك عاشقانه با محتواي معرفتي شهود مولانـا را تببـين كنـيم             مي
هـاي خـوب آن      نِ مولانا تبيين شده است كـه يكـي از نمونـه           درضمنِ شروح مثنوي نيز عرفا    

بر دفتـر   ) تا بي( سروش    و نمونة برجسته ديگر شرح    ) 1379( اثر فروزانفر    شرح مثنوي شريف  
 سـر نـي    كتـاب    كـوب ازجملـه    توانيم از برخي از آثـار زريـن         همچنين مي . دوم مثنوي است  
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  . ياد كنيم )1383( اثر چيتيك طريق صوفيانه عشقو كتاب )  1368(
پژوهـان،   از آثـار مولـوي     بسياري   نيز بزرگان و    كه پيشتر نيز اشاره شد، در آثار اين        چنان

 يـك بـه     هـيچ  كنـون  ولـي تـا      وجـود دارد  هاي بـسياري       سلوك و شهود مولانا نوشته     بارةدر
و اين جـستار كوشـشي       ندا  مقولة سلوك و شهود در نزد مولانا نپرداخته        تناسب و تناظر ميان   

اين زمينه است و تبعاً پيشينة مشخصي براي ايـن پـژوهش وجـود نـدارد و فقـط بـراي                     نو در   
نشان دادن ويژگي هاي سلوك و شهود مولانا از آثاري كه به نحوي مـستقل از سـلوك يـا                    

  . اند، در اين مقاله استفاده شده است شهود مولانا سخن گفته
  

  هاي سلوك مولانا  ويژگي-3
هـاي سـلوك در      وك بر شهود مقدم است، نخـست بـه ويژگـي          طور طبيعي، سل    ازآنجاكه به 

  . كنيم پردازيم و پس از آن به مسئلة شهود و نسبت آن با سلوك توجه مي عرفان مولانا مي
  
هاي ناظر به تصفية نفس سالك براي ايجاد اتصال با منبـع الهـي                 ويژگي 1-3

  شهود
ه بيشتر ناظر به تـصفية قلـب و         توان مواردي از سلوك را مشاهده كرد ك         در عرفان مولانا مي   

آنچـه در ايـن سـنخ خـصوصيات         . ترين آنها نمـاز و ذكـر اسـت          اند كه از مهم    وجود سالك 
سلوك مولانا اهميت بيشتري دارد، لزوم ايجاد تناسب و سنخيت ميان سالك و منبع كـشف       

سـازد و اگـر سـالك        ايـن امـر، خـود را بيـشتر در صـدق شـهود آشـكار مـي                 . و شهود است  
هد به بيراهه نرود و يا با منابع غير اصيل شهود از جملـه شـياطين متـصل نـشود، بايـد                      خوا  مي

رو   از ايـن  . اعمالي را به جاي آورد كه عمدتاً ناظر به شريعت اسـلام و برگرفتـه از آن باشـد                  
  .هاي اصلي سلوك او تبعيت از ظاهر شريعت است يكي از ويژگي

  
   تبعيت از ظاهر شريعت1-1-3

ورزد و    جاي معارف خود بر لزوم تبعيت از احكام ظاهري شريعت تأكيد مي            ي مولانا در جا  
اينكـه امـروزه در غـرب        .)494 :1389شـيمل، (دانـد    آيين ظاهري را شرط تقرب باطني مـي       

توان به مقـصد و نهايـت      شود كه بدون تبعيت از هيچ شريعتي مي         تصويري از مولانا ارائه مي    
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پندارند كه مولانـا رسـولي         مولاناست، آنان چنين مي    سعادت رسيد، تصويري غلط از تعاليم     
است كه نه از دير است و نه از كنشت؛ يعني منادي دين و مذهب الهي خاصي نيـست و در                     

خـصوص ديـن اسـلام بـه اسـتكمال        توان فارغ از آداب و رسوم مسلَّم ديني به          طريقت او مي  
ز اين قفس را پيروي از تعـاليم    مولانا چارة رستن ا    .)506 :1397لوئيس،   دين(روح پرداخت   

هـا را، بـدون تبعيـت از اصـول بنيـادين و       انبياء و اولياء  و اختراع راه و طريقت توسط انـسان     
در اين خصوص، تأكيد مولانا بر اينكه       . داند مايه مي   محكم انبياء و اولياء، تصوري خام و بي       

اي را   ضح است كه هيچ شـبهه     ايم، به قدري وا    ما با توسل به دين از اين قفس گمراهي رسته         
   :گذارد باقي نمي
  قفس  اينةجز كه اين ره نيست چار           ين قفسننگرستيم زين  ينه دب ما

  ) 1/1544: 1396مثنوي، (
در اين بيت به صراحت، تمـسك بـه ديـن و شـريعت رسـول خـاتم، لازمـة رسـيدن بـه                        

در نظـر او هـر    .كند ها ميشود كه آدمي را از قفس تنگ مادي رشهودي صحيح عنوان مي
نياز از گذشتگان و پيروي از آنـان         كه ادعاي داشتن ايدة يگانه در اين راه دارد و خود را بي            

  :زند جاي رساندن نفع، زهر مي داند، چون كژدمي است كه هر جا رود به مي
  بود جنبشش چون جنبشِ كژدم د          دم بو ،هر كه او بي سر بجنبد

  ) 4/1430: همان(
هـا   هاي مشروع توجهي تام دارد و ايـن رياضـت        بر اين مبنا، مولانا در سلوك به رياضت       

  . در نظر او در كسبِ شهودي صادق و بر كنار از اعوجاج بسيار مؤثر است
  

  هاي مشروع  رياضت3-1-2
. هـاي مـشروع اسـت      محوريت شريعت در سلوك عرفاني مولانا باعث توجه او بـه رياضـت            

. هـايي اسـت كـه مـستقيماً برگرفتـه از شـريعت اسـلام باشـد                 هاي مشروع، رياضـت    رياضت
   .ترين آنها در نظر مولانا، كه در اينجا براي نمونه تشريح خواهد شد، نماز و ذكر است مهم
كرده و آن را به معنـاي اتـصال بـا حـق بـسيار                 مولانا به اقامة نماز بسيار توجه مي      : نماز) الف

در نظر او بـدون اتـصال بـا خداونـد، شـهود ممكـن نيـست و نمـاز از               . انگاشته است   مهم مي 
هاي اتصال است كه از برآمده از مشرب و طريق سلوك پيامبر است و اين پـا بـر          ه بهترين را 
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او شـرط   . جاي پاي پيامبر نهادن، خود دليلي بر صحت و اثر بيشتر اين طريـق ارتبـاط اسـت                 
دانـد و بـدون آن نمـاز را از حقيقـت آن               ا حق مي  مهم در صحت نماز را همان اتصال قلبي ب        

  :كند فايده تلقي مي دور و بي
 لا صلاة تم الا بالحضور          بشنو از اخبار آن صدر صدور

  )1/381: همان(
و ظرفيـت پـذيرش     ) خداونـد و سـالك    (نماز نشانة كشش متقابل ميـان دو سـوي رابطـه            

شـود يـا      رتبـاط و اتـصالي برقـرار نمـي        متقابل است و بدون آن چنين كشش و پذيرشي يـا ا           
كند چنانكـه در عـالم محـسوس،         مولانا تاكيد مي  . اي مطلوب نخواهد رسيد    سلوك به نتيجه  

كه وقتي خوبان، خوبان      تناسب شرط لازم براي ارتباط نزديك و اتصال معنادار است طوري          
ين اسـت و چگونـه   نشينند؛ در عالم معنا هم حق با حق همنـش        دارند، با آنان مي     را دوست مي  

بنابراين سـنخيت   . جا جمع شوند، يا نور خواهد بود يا ظلمت          توانند در يك    نور و ظلمت مي   
او رابطة نـور و بينـايي       . و توان پذيرش، شرطي ضروري براي اتصال و ارتباط روحاني است          

ان نورِ چشم نياز دارد كه با روشنايي پنجره همـراه شـود تـا تـو                :گويد  آورد و مي    را مثال مي  
اگر چشم انسان بسته باشد، انسان دچـار اضـطراب و نـاآرامي و تـشويش                . ديدن داشته باشد  

خواهد شد چراكه نور چشم به دنبال نور روزنه است؛ ولي اگر چشم ظاهر را باز كرد و بـاز                    
تشويش انسان برطرف نشد، چشم دل بسته است و بايد نـور دل بـا نـور حـق همـراه شـود و                        

 .زدايد ها را مي ها و اضطراب شود و تمامي تشويش  چشم دل آغاز ميآنگاه شهود دروني با

 ، بر گُشايدان كه چشم دل ببست          مر تو را رديچشم باز ار تاسه گ

 اسي قي بيِاي ضدي جويكو هم         دو چشمِ دل شناس يِآن تقاضا

 )87-2/86: همان(

درحقيقت، . وحدت عالم استنتيجة چنان شهودي با چشم دل، همان درك عالم معنا و  
در . سلوك عارف صيقل دادنِ وجودش و نوراني ساختنِ آن براي ارتباط با نور حـق اسـت                

تواند به نور حق متـصل شـود و درجـاتي از شـهود را                 اين مراتب است كه با آن، سالك مي       
هـاي سـالك در       در ايـن وادي، تمـرين     . هاي غيب بـر او منكـشف شـود          دريابد يا آنكه پرده   

قت او نقش مهمي خواهد داشت چراكه تمرين در صيقل نفس براي پاك شدن و پاك                طري
ماندن لازم است و در نتيجة آن بقاي اتصال روحاني خواهد بود كـه سـالك را در راه نگـاه            
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 اقتضاي دو چشم دل همان سلوك است كـه جـستجوي روشـنايي بـي قيـاس حـق                    .دارد  مي
  :است

  چشم چو جوي اين تا كه دريا گردد          ي   اي هست آن بجو سرمه عارفان را
  )5/1907: همان(

اصل داستان در شهود مولانا باز شدن نگاه معنوي و غير مادي با سبك و سياقيـست كـه                   
 براي باز شـدن چنـين نظرگـاهي    اما ،هاي شهودي در شرح آن سخن خواهد آمد در ويژگي 

 كنايـه از اسـتفاده از       ،روي چـشم   جـستجوي سـرمه و كـشيدن آن          .بايد ابزار نگاه تغيير يابد    
. گشوده شدن چشم بر عالم روحاني و نظم روحاني هـستي اسـت  سلوكي صحيح و درنتيجه   

كند كه معرفت عارف حاصل نگاه شهودي اوست كه بايد از طريقي غير از          مولانا تأكيد مي  
  . حواس ظاهري پي گرفته شود و سرمة عارفانه از طريق سلوك محقق خواهد شد

عـارف  .  ذكر از سنخ نماز است و نتيجة آن نيز ارتباط و اتصال با منبع شهود است                :ذكر) ب
بايد با اسباب سلوك چنان خود را صيقل بزند كه وجـودش صـاف و پـاك شـود و آنگـاه                      

زده،  تـوان از وجـود زنـگ    تواند حقايق را در خود ببيند، پـس چگونـه مـي    اي مي  چون آيينه 
 :انتظارِ داشتن شهودي صادق داشت

 اند و ز آيينه بهند  جانةاينـــــصوفيان را پيش رو موضع دهند            ك

   فكرر نقش بكة دل  تا پذيرد آينفكر           سينه صيقلها زده در ذكر و 
   .)3156- 1/3153: همان(

واقع در نظر مولانا، صوفيان با اذكـار ربـاني و افكـار حقـاني، وجـود خـود را صـيقل                        در
: 1391زمـاني،   (دهنـد  هاي بكر را در خـود نـشان مـي    مين سبب است كه نقشاند و به ه   زده
هرچه وجود آدمي با ذكر حق با حضور قلب بيشتر انس بگيرد، ظرفيت وجودي . )912، 1ج

ــي  ــشتر م ــاكي قلــب او بي ــات و    او و پ ــراي شــهود و الهام ــب او محــل مناســبي ب شــود و قل
ف توان انتقال اين تجارب را به درستي        البته ممكن است عار   . هاي غيبي خواهد شد     انكشاف

واژة كـر كـه مولانـا آن را در       .نداشته باشد، ولي خود بداند آنچه دل دريافته، حقيقت است         
هاي صـوفيان در طـي سـلوك     برد و از تمرين  كار مي  معنايي نزديك به اصطلاح مديتيشن به     

، تأثيري بسزا   )173 :1383چيتيك،(پذيرد    است كه پيش از ذكر يا همراه با ذكر صورت مي          
اند و گاه      بعضي از متون تصوف، قواعدي براي آن برشمرده       . بخش بودن ذكر دارد    در نتيجه 
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عارف در نتيجـة    . اند برده  كار   هايي چون محاسبه يا مراقبه را در معنايي نزديك به آن به             واژه
 و كارش از كند از روي تقليد، است كه آنچه براي خدا مي) ذكر همراه فكر (چنين سلوكي   

  .)1078، 1ج: 1391زماني، ( روي حدس و گمان نيست، بلكه از روي مشاهده است
هاي سلوكي مولانا بود كـه لازمـة برقـراري اتـصال بـه       تااينجا، بيشترين تأكيد بر ويژگي 

هـايي از سـلوك او را ذكـر خـواهيم كـرد كـه                 اند و از اين پس ويژگي      منبع شهودي صادق  
  . اند فتي شهود مولانا را تحت تأثير قرار دادهبيشتر كيفيت محتواي معر

  
   تأكيد بر باطن2-3

اند و سـالك راه حقيقـت، بايـد توجـه اصـلي              در نظر مولانا دين و قرآن واجد ظاهر و باطن         
اين باور صوفيانه ريـشه      .)2248-3/2247: 1396مثنوي،  (خود را بر باطن دين معطوف كند        

: 1393اسـتعلامي،  (» و بطناً و لبطنـه بطنـاً الـي سـبعةِ ابطـن     ان للقرآن ظهراً «در احاديثي مانند  
صورت (داند كه به كف دريا        مولانا، فقها را كساني مي    بر اساس اين باور،      . دارد )434،  3ج

گرچه اين سـخنان ناشـي      . اند و ميان آنها و عالم بالا ديواري كشيده شده است            مشغول) دين
دانـد و     ولي حقيقت آن اسـت كـه او فقـه را لازم مـي             از نگاه تحقيرآميز مولانا به فقه است،        

كنند و براي    اي به عمارت اين كفَكَ نپردازند، خلق يكديگر را نابود مي            اگر عده : گويد  مي
فقيهان  ماننـد    : گويد  او در مثالي ديگر مي    . حفظ نظم جامعه پرداختن به اين امور لازم است        

اند و يكـي ميخـي زده بـر           او بر افراشته كرده   اي براي پادشاه و ياران        كساني هستند كه خيمه   
خيمه و يكي ريسماني كشيده است، با اينكه اينان حجابي و ديـواري بـراي ديـدن پادشـاه و                  

انـد كـه هـر كـسي      ، ولي از طرفي حريمي را ايجاد كـرده       اند  نزديك شدن آسان به وي شده     
ماده و عالم معنا حجابي نهاده نتواند وارد آن حريم شود و اندرون خيمه را ببيند و ميان عالم            

توانند به آن سوي ديوار دسـت يابنـد و حتـي فقيهـان را                 شده است كه فقط اهل سلوك مي      
لـذا كـار فقيهـان نقـش       ،)181-180: 1389مولانـا،    (.دستيابي بـه آن سـوي حقيقـت نيـست         

ش كند از ورود نامحرمان و از طرفي جايگاه         اي براي مغز است، از طرفي حفاظت مي         پوسته
  .قشر و ظاهري بيش نيست و مغز دين چيز ديگري است

رسد  كند كه وقتي پدرش گرم ذكرگفتن بوده، و چون وقت نماز مي            مولانا حكايت مي  
برخي از مريدان كه به نمـاز       . كند  دهند، به آنان التفاتي نمي      و مريدان نماز را به او اطلاع مي       
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مولانا . )1396:60زماني،  (خوانند    ه نماز مي  يابند كه پشت به قبل     اي مي  ايستند، در مكاشفه   مي
نحـو صـريح از       بار به  برد و فقط همين يك      هايش نامي نمي    يك از نوشته   از پدر خود در هيچ    

توان تأثيرات مشخصي از جانب پدر مولانا  با اين حال مي، )444: 1382ماير،  (كند او ياد مي 
 زنـد،   پروايـي مـي     شق دسـت بـه بـي      را مشاهده كرد؛ خصوصاً آنجا كه مولانا در سخن از ع ـ          

االله هـم مـستغني اسـت و هـم عاشـق اسـت و محبـت االله چـون                    «: گويـد   چنانكه بهاء ولد مي   
اين حكايت تكية مولانا . )377: همان(» زليخاست كه يوسف را بخرد تا هر چه خواهد بكند     

اسـت  دهد، چنانكه اگر هدف از نماز، استغراق در حضور حق           بر مقصد شريعت را نشان مي     
خـودي   و چون عارف خود در چنين حالي باشد، اين خود نماز او و همان حالت سكر و بـي    

  . است كه ديگر عارف در آن خودي ندارد كه به نماز ايستد و سر تا پا محو معشوق است
  

  هاي سخت  عدم تمايل به رياضت3-3
هـايي    رياضـت كـه تحـت تعلـيم ترمـذي بـوده، بـه               ولد، مولانـا تـا زمـاني        بنا بر سخن سلطان   

اما بعد از ديدار بـا شـمس، او مولانـا را از عـالم                )193 :1389ولد،   سلطان (است پرداخته   مي
برد، زيرا مولانـا از ازل گـوهر         عاشقي و مرتبة اولياي واصل كامل به سوي عالم معشوقي مي          

  مولانـا در ديـوانش از زبـان        خـود . )194: همـان  (آن دريا بوده و كل شيء يرجع الي اصـله         
اين سـخن دلالـت بـر آن        . )2095: 1390 (نشيني كن   از اين پس ترك چله    : گويد  شمس مي 

دارد كه ازجمله تأثيرات شمس بر مولانا، تغيير در احوال و سلوك مولاناسـت و شـمس او                  
نـشيند، مـنهج و    اين خـصوصيت كـه در جـان مولانـا مـي      .  بر حذر داشته است     را از رياضت  

در ايـن ديـن     . دل آن آثار، او بـه عـالم كـون پيوسـته اسـت             دهد كه از      روش او را شكل مي    
استاد موحد  . گيرد  هاي سخت نيست و عشق جاي همه چيز را مي           عاشقانه، خبري از رياضت   

شـود، سـبب      همين عوامل، ازجمله شاعري مولانا، را كه پس از ملاقات با شمس شروع مـي              
و مريداني كه بعد از وفات پدر  ودند،كه از مريدان پدر او ب     تفرقه ميان مريدان متقدم مولانا،    

  .)94: 1396موحد،  (داند مولانا، او را به مرشدي برگزيدند، مي
  
   كيفيت شهود و ارتباط آن با مراتب سلوك3-4

توان چنين برداشتي داشت كـه ايـشان قائـل بـه سـه                ميبا مطالعة آثار صوفيه، ازجمله مولانا،       
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 ولـي بـه     انـد   متـصل اتصال، به يك منبع شهود      اند كه گرچه از حيث       طيف انسان در سلوك   
 كيفيت معرفتي شهودي ايـشان متفـاوت خواهـد          تبع  بهتر سلوك ايشان و       سبب ارتباط عميق  

 به عبارتي اگر براي اتصال با منبع شهود الهي لزوم تصفيه و تزكيه نفـس لازم باشـد، در     .بود
 ترسيم كرد كه بنـا بـه        توان يم داد معرفتي آن درجاتي را      آن برون  تبع  بهكيفيت اين شهود و     

موقعيت وجودي سالك در مراتب عالم حقيقت، كيفيت بالاتر و مرتبة بـالاتري از حقيقـت                
 در ميـزان جهـد و       تنهـا   نـه  را   هـا   انسانچنانكه مولانا اختلاف مرتبت     . را مشاهده خواهد كرد   

  :داند يمتلاش، بلكه از اصل و فطرت و ظرفيت وجودي اعطائي حق نيز 
  نبرد بويى ربه ـــتج د ــــــص  بارد            پيرــــــــاى ز آن طفل خ د انديشهبردمي

  خود فزون آن به كه آن از فطرت است            تا ز افزونى كه جهد و فكرت است
  ).1544- 3/1539: 1396مثنوي، ( 

كـاملي   نـسبتاً    حـال   نيدرع ـبنـدي اجمـالي و        اگر بتـوانيم طبقـه    براي فهم بهتر اين مطلب      
، به سـه دسـته كلـي        نديآ يم به صراط مستقيم     اصطلاح  بهتوان آناني را كه       دست دهيم، مي    به

  .  بندي مورد قبول و مشهور است تقسيم كرد كه نزد اهل تصوف عموماً اين تقسيم
سـلوك آنـان، سـلوك عوامانـه در          گيرنـد كـه    عموم آدميان جاي مي   ،  در مرتبة نخست  

يـن قواعـد بايـد روشـن و تـا حـد امكـان بـدون اسـتثناء و             ا. چارچوب قواعد مرسـوم اسـت     
سادگي منتشر شـود و همـه بتواننـد آنهـا را           پيچيدگي باشد، تا براي همه قابل درك باشد، به        

اجرا كنند و در پي آن نظمي در جامعه برقرار شود كه به نفع جامعة ايمـاني و رشـد ايمـاني                      
 فردي غـرق   يوقتدر اينجا  .ا فراهم آورد  ها باشد و حداقل شرايط براي چنين رشدي ر          انسان

يـا آنكـه    . تـوان سـخن از ادا نكـردن اذكـار نمـاز بـه ميـان آورد                  در حضور الهي است، نمي    
اهميتي دنيا چنان سخن گفت كه همگان كار دنيا را به حال خود واگذارند و                 توان از بي   نمي

بنـابراين  . مختـل خواهـد شـد    زيرا در اين صورت نظم معاش و جامعه        انگارند   چيهدنيا را به    
چه براي حفظ نظم معنوي جامعه و چه براي حفظ نظم اجتماعي، قواعـد عـوام بايـد واجـد                    

هــاي شــفافيت، اجمــال، اطــلاق، داراي حــداقل پيچيــدگي و در نظــر گــرفتن نفــع   ويژگــي
  . حداكثري افراد جامعه باشد

ز ظاهر و تأكيـد بـر       سلوك آنان مطابق قاعدة تبعيت ا       كه مرتبة دوم، مرتبة خواص است    
برخي بنا به استعداد و شرايط، خواستار بـالاتر رفـتن از سـطح              . باطن با محوريت عشق است    



 ....يوسفي و  / نسبت سلوك و شهود در عرفان مولانا / 112

اند و استعداد آن را هم دارند و پـا در ايـن              در سلوك نيز برخي خواستار تعالي     . اند فهم عوام 
. دازنـد پر گذارند و با تبعيت از قواعد سلوك و طريقت، به تزكية درون خـود مـي                 وادي مي 

هـاي   كنند و علاوه بـر توصـيه   اين عده بيشتر اوقات عمر خود را در سير و سلوك سپري مي         
اينان پس از طـي مراحـل   . آورند عامِ احكام ظاهري، قواعد طريقت را در زندگي به كار مي  

اي از عـالم معنـا        اين عـده گرچـه بهـره      . آورند سلوك اغلب به ارشاد ديگر طالبان روي مي       
هـايي    ها در حكايات خود با نمـاد شخـصيت          اند كه مولانا از آن       ولي نه چنان   خواهند داشت 

آنها در نهايت نخبگاني از     . چون طبيب در داستان كنيزك، دقوقي، خضر و ديگران نام ببرد          
اند كه تـوان موعظـه و هـدايت تـوده را بـه                اند كه در معنويت به حدي رسيده       دل تودة مردم  

 در سطحي بالاتر از ارتباط قدسي در جامعـه حـضور داشـته              مراتب معنوي خواهند داشت تا    
  . باشد

در مرتبة سوم خواص خواص قرار دارند و آنچه مولانـا از عـدم نيـاز بـه التـزام بـه يـك                 
خضر از ايـن    . گويد، ناظر بر اين دسته است       صورت كامل مي    شريعت، به نحو مصداقي يا به     

كنـد   بند نيست و كارهـايي مـي        يعتي پاي دسته است؛ او شخصيتي است كه ظاهراً به هيچ شر         
سـزايي در عـالم       يي نقـش بـه    هـا   انساندر زبان مولانا چنين     . كه به ظاهر با شرع تعارض دارد      

اند، در همة احوال اين مقام را ادراك كرده و            دارند، آنان كه همان حاضران در محضر حق       
حكام مترتب بر ايشان از نوعي      اند، لاجرم شرايط و ا     در ارتباط دائم و آگاهانه با عالم قدسي       

 كه راهنماي راه است و پس       داند يممولانا براي اينان، شريعت را همچو شمعي        . ديگر است 
) 634-633: 1396مثنـوي،   (از رسيدن به مقصود، يعني حقيقت، ديگر بـه آن نيـازي نيـست               

اول . داردبـسيار جـاي تأمـل        )همان( »لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع    «اين جملة مولانا كه     
آغاز شده است،   » لو«بايد اشاره كرد كه اين جمله، يك جملة شرطي است؛ چراكه با كلمة              
هـاي غيـب از جلـوي         يعني اگر و بر فرض اينكه بر فردي حقائق عالم آشـكار شـود و پـرده                

ــد،      ــشاهده كن ــد حقيقــت را م ــرد و او بتوان ــار رود و انكــشاف صــورت گي چــشمان او كن
ي او كاربردي ندارد، چراكه آن سخنان براي نيل بـه ايـن مقـصود    صورت شريعت برا    اين  در

اگـرِ   ،»اگـر «البته اين   . است و اگر سالكي تا بدانجا رسيده، ديگر نياز به شمع نخواهد داشت            
 »ترك الدليل قبل الوصول الي المدلول مـذموم    «: گويد  بزرگي است، چنانكه مولانا خود مي     

گويا براي مولانـا سـالك در        ).1405-3/1401: 1396،  مثنوي(و پاكان نياز به صيقل ندارند       
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اي برسد كه مشاهده و شهود او كامل شود و بـه انتهـاي نردبـان                  تواند به مرحله    همين دنيا مي  
همـان كمـال    » بـام آسـمان   «. رسيده و ديگر طلب مراتب سلوك براي او معني نداشته باشـد           
ن بعـد از رسـيدن بـه آسـمان          روحاني است و نردبان هم علوم شرعي است كـه توسـل بـه آ              

البتـه مولانـا تأكيـد دارد كـه         .)290، 3ج: 1393استعلامي،  (مزه خواهد بود      كاري سرد و بي   
سالك واصل هنوز براي تعليم ديگران به رعايت شريعت و طريقت محتاج است، چنان كـه                

  . پيامبران تا آخرين لحظات عمر هم دست از اجراي شريعت و طريقت نكشيدند
  

  وك عاشقانه سل5-3
انداز است و اين طنين مرهون ديدار او با شمس           سلوك عاشقانة مولانا در تمام آثار او طنين       

هـاي ديگـري غيـر از آنچـه      براي مثال نماز مولانا در سلوك عاشقانة او رنگ       . تبريزي است 
اي ديگر هم سخن گفته اسـت و آن           گونه گذشت هم دارد؛ چنانكه مولانا از نماز عاشقان به        

خواند كه عاشق چنان غرق در فناست كه ديگر در پي ركعت و تبعيـت از               نماز مستانه مي   را
  :آورد خواهد نماز را به جاي مي آداب ظاهري نماز نيست و به هرگونه كه عاشقانه مي

 فغانيو منم وخيال ياري، غم و نوحه            هد چراغ و خوانيـــچو نماز شام، هركس بن

  در مسجدم بسوزد، چو بدو رسد اذاني          زم، بود آتشين نمازماـــچو وضو ز اشك س

  ز قضا رسد هماره به من و تو امتحاني          ه نماز من قضا شدـــا شد كـــام كج رخ قبله
 كه نداند او زماني، نشناسد او مكاني          عجبا نماز مستان، تو بگو درست هست آن؟

        كه هشتمين است؟عجبا دو ركعت است اين؟ عجبا
  ه سوره خواندم؟ چو نداشتم زبانيـا چــــــــــعجب

  .)1278ص: 1397شمس،  غزليات  (
هـاي خـود از متابعـت از ظـاهر            جـاي نوشـته    اين ويژگي ممتاز مولاناسـت كـه در جـاي         

شـود،    يكباره سخن از مستي و احوال خاص عاشقان كه مـي           گويد، ولي به    شريعت سخن مي  
. بينـد  گيرد و مولانا گويي عاشق را از همـة آداب مـستغني مـي               ر به خود مي   كلام شكل ديگ  

گيـرد و چـه بـسا         اين مرتبه در سلوك مولانا، همان مرتبة فناست كه البته با عشق شـكل مـي               
. جا برد، جايي كه سالكان هفتادساله هم گاه بدان راه ندارنـد             عشق، عارف را به يكباره بدان     

 خواهد بود و قرب و وسعت وجودي لازم براي پذيرش شـهود  در مقامِ عشق هر چيز ممكن 
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  .هاي غيبي كه فراتر از زمان و مكان است، در اين مقام ممكن است و انكشاف پرده
  

  سوزي در سلوك  سبب1-5-3
بـا عـشق    . وسيلة عشق به همة اهداف سلوك دسـت يابـد           تواند به  در عرفان مولانا سالك مي    

  :هاي خود را كنار بگذارد تواند همة بدي ق ميهمه چيز ممكن است و سالك با عش
  او ز حرص و عيب كلى پاك شد              ى چاك شدــر كه را جامه ز عشقه

  هاى ما ب جمله علتــــــــاى طبي             شاد باش اى عشق خوش سوداى ما 
 نوس ماون و جاليــــــاى تو افلاط             اـوس مـامـوت و نــــــاى دواى نخ

  د و چالاك شدــكوه در رقص آم            ر افلاك شدــجسم خاك از عشق ب
  . )25-1/22: 1396مثنوي، (

عشق هم طبيب روح و هم طبيب جسم است، نمايندة طب روحاني افلاطون و نماد طب                
به تعبير مولانـا    . خواند جسماني جالينوس است و او عشق را افلاطون و جالينوس خويش مي           

هاي انسان است، زيرا انسان وقتـي عاشـق           ها و خودخواهي    وايي براي تكبر، خودبيني   عشق د 
ايـن انـسان از خـود       . شـود  آيد و توجهش به ديگري معطوف مـي         شود از خود بيرون مي      مي
آمده از نظر اخلاقي نيز پاكيزه است زيـرا بـه تعبيـرِ فيلـسوفان اخـلاق، اخـلاق از آنجـا                        در  به

بيرون آييم و به ديگري بينديشيم و چون اين انديشيدن همـراه بـا               »من«شود كه از      شروع مي 
يابد همه چيز خود را در راه معشوق ببازد، بنـابراين در         عشق به ديگري است، انسان توان مي      

اين وضعيت نفس انساني، نقشي و محلي از اعراب ندارد و اين مقصد سلوك بـراي نيـل بـه         
شـده محـل مناسـبي بـراي ادراك          اي صـيقل داده    گونه انـسان چـون آينـه       اين. حقيقت است 

  . حقايق و شهود صواب خواهد بود
در اين راه، سالك ديگـر      . راه مولانا و سلوك او متاثر از شمس و سلوك عاشقانه است           

هاي خود يا كسب تأثير آن اوراد كاري انجـام نخواهـد    براي حساب و كتاب اذَكار و مراقبه  
اين نما از   . كند   تحت تأثير جمال اوست كه همه كار مي        داد، بلكه فقط براي معشوق خود و      

دهد كه در آنجـا يـك قـانون محـوري وجـود دارد و آن عـشق                  سلوك، جهاني را نشان مي    
سنن الهي و قواعد عالم برمبنـاي عـشق الهـي در كارنـد، نـه بـر پايـة اوراد و افعـال و                         . است
د مـوثر باشـد، ولـي مولانـا از          توان ـ  جاي خود مـي    گرچه هريك از عبادات و اوراد به      . آداب
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توانـد همـه را بازيچـة     كند و ميگويد كه وراي ديگر قوانين نقش بازي مي     قانوني سخن مي  
باور به چنين نظمي و سنت و ارادة الهي در هستي، بـسيار متفـاوت از راه و رسـم                    . خود كند 

 و گـاه بـا   برنـد  هـا، سـلوك را پـيش مـي      ديگر مدعيان است كـه بـا تكيـه بـه اوراد و مراقبـه              
طريقت مولانا به راستي طريقتـي  . خواهند به شهود حقيقت نائل آيند   هاي فراوان مي    رياضت

  : گويد ديگر است، چنانكه خود مي
  م ار غواص را پاچيله نيستــه نيست            چه غــــدر درون كعبه رسم قبل

  چه فرمايى رفو چاكان راهـــــو            جامــــــتو ز سرمستان قلاووزى مج

  ها جداست            عاشقان را ملت و مذهب خداست ملت عشق از همه دين
  )1770-2/1768: همان(

هـاي شـهودي ذكـر        در نظر مولانا سالك بايد به رنگ حق درآيد و چنانكه در ويژگـي             
كنـد، سـالك نيـز در تبعيـت از            علت كار مي    سبب و بي   خواهد شد كه حق در نظر مولانا بي       

  :گويد علت است چنانكه مي خود از حق در نظر مولانا بيشهود 
  اى نهانـــــه ان مرضــــهاى جهان            آن طبيب هاى خلل آن ستون

  رشوتند علت و بى محض مهر و داورى و رحمتند            همچو حق بى
  )1936-2/1935: همان(

  

   سلوك براي مقام معشوقي2-5-3
 كـرد،  ي كه فقه را در ادني مراتب تعاليم ديني و فرعِ كـار تلقـي مـي                مولانا در ادامة راه غزال    

» علـم الاسـتنجاء   «داند، چنانكه شمس از فقه به        فقه را چيزي جز تنظيم روابط در جامعه نمي        
طريقت عاشـقانة مولانـا بـراي احكـام ظـاهري چنـدان              .)2/113: 1396شمس،   (كند  ياد مي 

قت دين، كه همان رابطة ميان حـق و عبـد اسـت،             اهميت قائل نيست و توجه خود را به حقي        
در نظر   .)545: 1396،  زماني (در اين رابطه، حق هم عاشق خلق خود است        . كند  معطوف مي 

 ولد در وصـف ارتقـاي        سلطان. رسند  مولانا، اولياء در نهايت مرتبة خود به مقام معشوقي مي         
مقـام معـشوقي حـضرت حـق        گويد كه ولي چون به       مقام مولانا پس از ملاقات با شمس مي       

شـود و چـون او        تنها او عاشق حق است، بلكه حق نيز عاشـق ولـي خـود مـي                 رسيد، ديگر نه    
بخـشد و از دادن شـهود و    ها را بـه محبـوب خـود مـي     عاشق شود هر آنچه بخواهد و بهترين   
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زند، بلكه عاشقانه محبوب خود را با حقايق عالم        انكشاف حقايق به محبوب خود سرباز نمي      
گويـد چـه      داند و مـي      مولانا خدمت را شرط عشق نمي      .نماياند  كند و راه را بدو مي      شنا مي آ

گونه بـار مـسئوليت عاشـق بـه      بسا كه محبوب از محب خود تقاضاي خدمت هم نكند و اين     
با تمام اين سخنان مولانـا منكـر تـلاش و       . )577: همان (عشق و زيست عاشقانه خلاصه شود     

ه اين مطلب كه عاشق به ذات عاشقي خود در حركت و جنبش و              جهد در عاشقي نيست و ب     
  .)90: 1395مولانا، (كند  گذارد، تأكيد مي شور خواهد بود و عشق او را به يك جا نمي

  

  )قوت سلوك عاشقانه( سماع 3-5-3
كند و موجب تمـايز او        مفهوم مهم ديگري كه در سلوك عملي مولانا نقش بسزايي ايفا مي           

مولانا سماع را بـه سـفارش شـمس آغـاز     . شود، سماع است  هاي ديگر مي    با بسياري طريقت  
ها   نشيني تجويز كرد و از او خواست كه به جاي رياضت            جاي چله   كرد و شمس، سماع را به     

هـاي ايـن ارتبـاط و پـاك شـدن       استفاده از مزيت). 174: 1395سپهسالار،  (به سماع بپردازد    
لم بالا براي حاضران در اين اجتمـاع، فوايـد و           قلب و روح و همچنين كسب فيوضاتي از عا        

دانـد   مولانا، سماع را غذاي عاشقان مي .هايي دارد كه سبب تمايل عرفا به سماع است     مزيت
  :گيرند كه قوت روحاني خويش را از آن مي

  د خيال اجتماعــــــه در او باشــــپس غذاى عاشقان آمد سماع            ك

  ضمير            بلكه صورت گردد از بانگ و صفيررد خيالاتـــــقوتى گي

  ش آن جوز ريزــــــآتش عشق از نواها گشت تيز            آن چنان كه آت
   )744-4/742: 1396مثنوي، ( 

در دين عاشقانة او، قوت روحاني نيز قوتي خاص و درخور بايـد باشـد و اگـر سـلوك،                    
 روحاني لازم را برآورده سازد هم بايـد از          عاشقانه است غذاي اين سلوك كه بتواند انرژي       

ها در عالم  هاي مهم سلوك عاشقانه با ديگر سلوك اين از تفاوت. جنس عشق و طرب باشد
   . عربي سماع جايگاه والايي ندارد محور ابن تصوف است، چنانكه در سلوك معرفت

      

  
  عاشقانه شهود تا عاشقانه سلوك: 1نمودار 
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  مايل به فرماليسم صوفيانه مولانا و عدم ت6-3
مولانا با آنكه اين همه از تعاليم صـوفيانه و عارفانـه و لـزوم سـلوك بـراي نيـل بـه حقيقـت                         

او ايجـاد   . گويـد، هرگـز بـه ايجـاد نـوعي فرماليـسم صـوفيانه تمايـل نـشان نـداده اسـت                       مي
 آداب و   پـسنديد، زيـرا ايـن       تشكيلات رسمي و آداب لايتغير و جابرانه را براي اين راه نمي           

خواهند به  همواره بر صوفياني كه مقلدانه مياو . ها با ذات سلوك عاشقانه تناسب ندارند فرم
دانـد و رعايـت       زند و اخلاص و صـفاي بـاطن را شـرط اصـلي مـي                حقيقت برسند، طعنه مي   

پسندد و طرفدار ارتباط مستقيم با حق است،         مراتبيِ تشكيلاتي را نمي     آداب جابرانه و سلسله   
او راه و طريقـت هـركس را متمـايز از    . هـاي اجبـاري در ايـن راه    يجـاد وسـائل و وسـيله   نه ا 

كند و نيل بـه ايـن    داند و فقط تعاليم بنيادين و مهم را توصيه مي ديگران و منحصر به فرد مي    
كنـد كـه بـا تقليـد       هاي خاص خود تلقي مـي       اهداف را دربارة افراد انساني، شامل پيچيدگي      

آورد، به زيبايي بـر   ، لذا در داستان مشهوري كه بر رد تقليد صوفيانه ميمحض تناسبي ندارد  
را از سـر    » خر برفت و خر برفـت     «كه صوفي مورد نظر كه        زند، چنان   اي طعن مي   چنين رويه 

رسد و مولانا اين داستان را با الفاظي صريح           خواند، به عاقبت ناخوش كار خود مي        تقليد مي 
 از هزاران نفـر مـدعيان       از نظر مولانا،  . )542-2/539: همان (سرايد   مي و تند بر رد اهل تقليد     

اين راه، شايد يكي در حقيقت، اهل االله باشد و ديگران فقط در اين وادي به عيش و گذران                 
اند، لذا سالك بايـد هوشـيار باشـد و بـه دام      اي از حقيقت نبرده    اند و بهره    دنياي خود مشغول  

  . تعاليم اولياء را شرط بداند و از آن هوشيارانه تبعيت كندفرماليسم صوفيانه نيفتد و
  
  آموزي به معناي سلوك مدرسي   عدم تمايل به علم3-7

ي بود و بر تعليم فقـه و كتـب مرسـوم    خوان كتابمولانا تا قبل از ملاقات با شمس اهل فقه و        
ري نهاد و خود نيـز      ، اما بعد از ملاقات با شمس به توصية او همه را به كنا             ديورز يممبادرت  
 :شود ينمي، آن معرفت حقيقي كه حاصل شهود است، حاصل خوان كتاب با كهدريافت 

  اى نكته نماند يادت درــــــق بى            اى سكته بى صحف صد بخوانى ور         

 بـــــجي ز يابى نادره علمهاى            كتاب يك نخوانى خدمت كنى ور         

 ) 1933-6/1932: همان(

، ديگر عقل و سبق و كتاب را بر  ختميدرآمپس از آنكه با عشق الهي       : گويد  همچنين مي 
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  :طاق خانه نهادم و با اين امور مرا كاري نيست
 جز عشق تو هر چه داشتم سوخته شد         تا در دل من عشق تو اندوخته شد

   دوبيتي آموخته شدر و غزلـــــــشع        ادــعقل و سبق و كتاب بر طاق نه
  )605رباعي: 1390شمس،  كليات (

كـه ديگـر     نحـوي  ، بـه  نشاند يمجاي سلوك مدرسي     محور خود را به    مولانا سلوك عشق  
اين خـصوصيت را در شـاگردان خـاص مولانـا هـم      . گذارد ينمجايي براي ديگر امور باقي      

 در باب علـوم     كي چيه زركوب،   نيالد  صلاح چلبي و    نيالد  حسام چنانكه   ،ميكن يممشاهده  
شـمار    و جانـشينان و مقربـان درگـاه مولانـا بـه      هـا   فهيخليشان  اي نداشتند و    ا  سررشتهمدرسي  

ي علوم مدرسي در سلوك مولانا دارد و يگانـه ويژگـي            تياهم  كماين امر نشان از     . آمدند يم
، محـو در عـشق شـدن و سـادگي و پـاكي قلـب اسـت، چنانكـه                    آورد يمممتاز كه افضليت    

ي آورد و تا اين حد از جا به عرف رسم به كلمات را توانست ينم زركوب حتي نيلدا  صلاح
  . علوم و فنون مرسوم بيگانه بود

  
   محبت و تكريم خلق8-3

، )35: 1389مولانـا،  ( نمـوده  دي ـتأك تنهـا  نـه مولانا بر اين امر كه خدمت خلق عبادت اسـت،       
ن و مذهبـشان، بـه نيكـي و محبـت         بلكه در سلوك عملي خود همواره با خلايق، فارغ از دي          

كـه از لـزوم حفـظ     چنـان . رفتار كرده و آن را جزئي از سلوك عاشقانه خود قرار داده است  
رد كه حتي جلـوتر از پيـر مـرد    ك يم خود امر    اران به ي  وفت  گ يماحترام مردمان ديگر اديان     

ا الاغ خود نهي ، يا آنكه كسي را به دليل پرخاش ب)112، 1ج: 1396 افلاكي،(يهودي نروند 
 به احترام و ادب براي نوع انساني فارغ از دين و مـذهب امـر                تنها  نهاو  ). 116: همان(كند   مي
چنانكـه روزي در سـماع،      .  كه با نوع انسان رفتاري آميخته با عشق و محبت داشـت            كرد يم

  و دن ـك يم ـشود و مدام بـا مولانـا برخـورد           وقتي در وجد و شور بود، مستي وارد مجلس مي         
كنند فرد مست را از  شوند، سعي مي ود، چون ياران او بر اين امر آگاه مي     ش يممانع سماع او    
ي شـما   بدمستشراب او خورده است،     «: گويد در اين حال با اصحاب خود مي      . مجلس برانند 

اين نوع خلق و رفتار همراه با صبر و محبـت بـا خلائـق              ). 227: 1395سپهسالار،  (» ؟ديكن يم
همچنـين در وصـف   . ي بـر پيكـر سـلوك او پاشـيده اسـت         ا  عاشقانهنا رنگ   در سلوك مولا  
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  :گويد كند و مي مي مردان حق، دستگيري خلق را عنوان 
 ان كافغان مظلومان رسدـــــــدد            آن زمــم مـــــشير مردانند در عال

  دوند بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند            آن طرف چون رحمت حق مى
  )1934- 1933/ 2: 1396نوي، مث(

  
  هاي كليدي در شهود مولانا  ويژگي-4

كوشيم نسبت هـر ويژگـي را بـا          هاي شهود مولانا، مي    در اين قسمت ضمن توصيف ويژگي     
مولانا وحدتي عاشقانه را توصيف كرده است و با آنكـه اجمـالاً ايـن               . سلوك او نشان دهيم   

كند و چون ارادة معـشوق را        ئيات آن پرهيز مي   داند، از ورود به جز     عالم را واجد مراتب مي    
. بيند، از تبيين نظام عالم بر پايـة علـت و معلـول پرهيـز دارد     جا و در همه چيز نافذ مي      بر همه 

  .كه نشان خواهيم داد، متأثر از سلوك اويند ها و چند ويژگي ديگر، چنان اين ويژگي
  
   وحدت عاشقانه1-4

. محور اوست  ناظر با تبعيتش از شريعت و نيز سلوك عشق         در شهود مولانا، در ت      اين ويژگي 
چون مولانا در مقام شهود از وحدت سـخن         . بيند بر اساس چنين سلوكي او جز معشوق نمي       

گويـد، نبايـد وحـدت بـه معنـي يگـانگي مطلـق دو ذات در نظـر گرفتـه شـود، زيـرا در                              مي
در . ابـد ي  يدرم ـم شـهود    هاي او، اين وحدت، وحدتي است كه عارف آن را در هنگـا             تمثيل

 گرچـه  دهـد كـه   كند و نشان مـي      ي مراد خود را توصيف مي     خوب  بهتمثيل آهو و شير، مولانا      
شود، ولـي وجـودش در كفـة     ادب ظاهر مي  عاشق در مواردي بدون خواست خود ظاهراً بي       

سوز  معشوق نهاده شده است و اين تصوير از وحدت عاشقانة مولانا متناسب با سلوك سبب              
  :ستوي ا

  نهد ة شه ميخويش را در كف           جهد ر ميادب ب نبض عاشق بي
  )3/3678: 1396مثنوي، (

يي وجود دارد كـه صـورتي و قرائتـي از وحـدت وجـود را تـداعي                  ها  اشارتر مثنوي   د
كند، اما بايد به ياد داشت كه اين اشارات را بهتر است در چارچوب سخنان عارفان قبـل                    مي

ايي و عطار فهم كرد كه هنگام رسيدن عارف به مرحلة فنا، از يكـي بـودن    از مولانا چون سن   
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  گـاه چـارچوبي نظـري بـراي چنـين وحـدتي بيـان        گفتنـد و هـيچ   عاشق و معشوق سخن مـي  
. آمده، فقط درمورد عارف واصل بوده است كردند و اگر سخني از وحدت در ميان مي        نمي

. ف واصل و حـق بـه زبـان آورده اسـت       مولانا در همين محدوده، سخن از وحدت ميان عار        
كند، جز در شهود عـارف رفـع    اثنيتي كه عالم را از صانع عالم جدا مي     درواقع در نظر وي،     

  .)745، 2 ج:1368كوب،  زرين(شود  نمي
كند مفهوم شاعرانه و عاشـقانة وحـدت را    هاي خود سعي مي   ها و تمثيل    مولانا در داستان  

 ها، داستان بايزيد است     يكي از اين داستان   . آن را تبيين نمايد   تصوير كند تا حد امكان بتواند       
در مثال ديگري مولانا در باب حلاج، داستان شهود اتحاد           .)2013-4/2102: 1396مثنوي،  (

كند و معتقد است در زمان و وقت شهود تام و سيطرة حق بر وجود                 عارف را با حق بيان مي     
گفـتن عـارف    » انا الحق «. )2524-2/2522: مانه (گفت» انا الحق «توان    عارف است كه مي   

هايي كه در پـي   ها و عقل در مقام فناست و از پر شدن عارف از عشق الهي است و آن انسان       
رونـد،   گردند، بس بـه بيراهـه مـي    فضولي و پا گذاشتن فراتر از حدود خود در پي حلول مي    

گويـد    ا نور حق انا الحق مـي      بيند، از سر اتحاد ب      زيرا عارف چون خود را سراسر نور حق مي        
گفتن حلاج، سخن حلاج نيست بلكه سخن حق است         » انا الحق «و  ) 2038-5/2035: همان(

   .)329، 5ج: 1393استعلامي،  ( شده است كه بر زبان حلاج جاري
  
   وحدت خير و شر2-4

 كـه از وحـدت سـخن     در شهود مولانا خير و شر نيـز از منظـري وحـدت دارنـد و او آنگـاه               
ويد، چنين نيست كه تنها از وحدت عارفان باخداي يا مؤمنان با خداي سـخن بگويـد،                 گ  مي

در اين وحدت، شرور عالم     . راند  بلكه از وحدت هستي به معناي اعم از خير و شر سخن مي            
اند و توان كـسب       جداي از ارادة خداي نيستند و آنها هم به ارادة اوست كه هستي پيداكرده             

اند، اما از     ها اگرچه از روي ظاهر مختلف و متفرق         اين صورت «: گويد   مي اند، لذا مولانا    يافته
كنند و همچنين احوال اين عالم نيز چون درنگري، همـه             اند و يكي كار مي      روي معني جمع  
 :1389مولانـا،    (»كنند، از فاسق و صالح و از عاصي و مطيع و از ديو و ملك                بندگي حق مي  

96(.  
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  ه در عالم وجود يك ارادة عاشقان3-4
شـوند كـه مبنـاي        در شهود مولانا از هستي، تمام كائنات برمبناي يك اراده خلق و اداره مي             

هاي توحيـدي ديگـر،    آن ارادة عشق حق به خلق است و اين تفاوتي مهم است در برابر نگاه          
مولانـا در شـهود خـود، ارادة حـق را          . خصوصاً نگاه ابن عربي و اهل كلام و صوفيان سـنتي          

بيند، به اين نحـو كـه از ميـان خلـق             لقت، براي عشق به خود و عشق به خلق خود مي          براي خ 
اولياء و انبياء پديد آيند، مظهر حق شوند و شر و پليدي هم پديد آيد تا ايـشان ديـده شـوند                      

كنـد و از   اين صورت حق به عشق خود و به عشق بـه خلـق خـود اراده مـي        به   .)154 :همان(
كند، اين ويژگي در تناظر با سـلوك عاشـقانة            ، به هستي تبديل مي    ازل، نيستي را براي عشق    

  :مولاناست
  عاشق خود كرده بودي نيست را           لذت هستي نمودي نيست را

  )1/606: 1396مثنوي، (
مولانا در مسير همان ارادة عاشقانه، قاعدة ضروري علي و معلولي را، به معناي مـصطلح                

  . كند انة حق را جايگزينِ آن ميكند و ارادة عاشق آن، نفي مي
  

   نفي رابطة ضروري علي و معلولي ميان خلق4-4
محـور و موحدانـه و خـصوصاً ويژگـي            اين ويژگي شهودي مولانا در تناظر با سلوك عـشق         

در شهود مولانا از عالم، عالم چـون دسـتگاهي كـه نظمـي              . سوزي او در سلوك است      سبب
و بـا رابطـة علـي و معلـولي ضـروري و حتمـي پـيش                 لايتغير دارد و همواره براسـاس نظـم           

اين عالم اگر نظمي هم دارد كه به باور او اين چنين است، آن نظـم و روش                  . نيست رود،  مي
لذا مولانا در ايـن مقولـه بـر قاعـدة اشـعري بـودن خـويش                  جاري، روش و طريق خداست،    

زمـان، خـصوصاً    ماند و اين ضـرورت علـي و معلـولي را كـه مـورد قبـول فيلـسوفان آن                       مي
اگر او بخواهد خيـالات يـك نفـر هـم بـه      : گويد كند، چنانكه مي  بوده است، رد مي   انئيمشا

حكمت منجر خواهد شد و اگر او بخواهد زهر هـم شـربت خواهـد شـد و چنانكـه مـشهور                     
سـوزاند و گلـستان و ايمـن          است و در قرآن نيز آمده است، اگر او بخواهد آتـش هـم نمـي               

  .)548-1/545: همان(براي ابراهيم چنين شد خواهد شد، چنانكه 

 ام ام            در خيالاتش چو سوفسطايى از سبب سوزيش من سودايى

  )همان(
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 كـار  ازكند؛ يعني كسي كـه عقـل او           سوزي، سودايي معرفي مي     مولانا خود را در اين سبب     
مـور بـه نحـوي       است و اينكه امكان دارد امور از حـساب عقـل انـساني بيـرون رود و ا                  افتاده

شده اسـت،     آيند و برخلاف عادت و انتظار، ناگهان امري كه به عادت تكرار مي              ديگر پيش 
  .اي ديگر رقم بخورد گونه به
  
  مراتبي اجمالي در خلقت و نپرداختن به جزئيات   بيان سلسله5-4

ي مولانا به سلوك مدرسـي و  توجه يبمحور، خصوصاً  اين شاخصه در تناظر با سلوك عشق      
ايـن   .داختن به اموري چون طرب و سـماع اسـت تـا درس و تعلـيم مدرسـي و تخصـصي               پر

هـاي كنگـره      تـوان در تمثيـل آفتـاب و سـايه           ي مولانـا را مـي     شناس يهستويژگي از شهود و     
، گـذرد   هـاي عقـل كـل اسـت و از آن مـي              يا اين ايده كه عالم صـورت      ) 691-686: همان(

 :مشاهد كرد

 ها رسل عقل كل شاه است و صورت          اين جهان يك فكرت است از عقل كل

 )2/978: همان(

دهد و بـرخلاف ابـن عربـي كـه بـه              او همين بيان را در توصيف عوالم مختلف ادامه مي         
. گذرد   كلي از اين امور مي     اي و   هاي استعاره   توضيح و تفصيل اين امور پرداخته، با ذكر بيان        

آورد و شـهود او       نحو مختصري از عالم ملك و خيال و عدم سخن بـه ميـان مـي                 وي فقط به  
  . بيان تفصيلي ندارد و نگاهي اجمالي و كلي است

  
   شهود خدايي ناظر به امور باطني و نه ظاهري6-4

ظواهر قائل نيست   كند كه اهميتي براي       مولانا در كشف و شهود خود خدايي را مشاهده مي         
  :، هرچندكه ظاهري خلاف باطن هم در جريان باشدنگرد يمو به درون و باطن امور 

  ما درون را بنگريم و حال را          ما زبان را ننگريم و قال را
  گر چه گفت لفظ ناخاشع رود        م اگر خاشع بودــناظرِ قلبي

  )1760-2/1759: همان (
بـرخلاف خـداي فقيهـان،      . ورزد يم ـدگانش نيست و به آنهـا عـشق         او به دنبال سختي بن    

 ظاهري نيست و حتي اگر ظاهر فـردي برمبنـاي         كتاب و   حسابخداي مولانا در پي ظاهر و       
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  از بنـدگان نيـست  كي ـ چيهنهد و در پي جور بر  فقها نباشد، در نظر مولانا حق او را ارج مي  
محور او، خـصوصاً عـدم بـاور     با سلوك عشقاين ويژگي در شهود مولانا در تناظر         .)همان(

 كه گرچـه ظـاهراً خـلاف        ستمولانا به فرماليسم صوفيانه و تأكيد او بر اموري چون سماع ا           
  .شود فقه است، ولي چون باطني معنوي دارد، سبب علو درجه هم مي

  
  ها  وحدت ميان انسان7-4

نـد  ا  چون امواج  در نظر او آنان   توجه دارد و     ، خصوصاً مردان الهي   ،ها  به وحدت انسان  مولانا  
 اسـتعلامي، (نـد   ي ولي درواقع همه دريا    ،ها را شمرد و گفت صد يا هزار موج          توان آن   كه مي 
توان براي عموم ارواح انساني هم درنظر گرفـت كـه در               اين ابيات را مي    .)190 ،2ج: 1393

و چـون ارواح    . دان ـ  همه از يك روح نشأت گرفتـه      » فنفخت فيه من روحي   «ابتدا ناظر به آية     
هـا حـضور پيـدا كردنـد، در ابـدان مختلـف آمـده و اشـكال                    ها در پنجرة كالبد انـسان       انسان

الناس كه در حجـاب ابـدان هـستند از ديـدن       عوام.)85، 2 ج:1391 زماني،(مختلف گرفتند   
  را بايد در نظر داشت كه مولانـا در ايـن           يا  البته نكته . )همان(اند    وحدت ارواح انساني غافل   

كنـد و تفـرق را بـراي ارواح           ابيات، روح را بـه دو نـوع روح حيـواني و انـساني تقـسيم مـي                 
 واحـد  ي در ابتـدا  اند، ولـي روح انـسان       اند و متفاوت گشته     داند كه در جسم مانده      حيواني مي 

 بخـش  يآفتـاب هـست  . سـت است كه ناظر به همان آية شريفه     ا بوده است و اين همان سخني     
  . شود  در تكثر ديده ميپذيرد، چون قالب مي

  در عدد آورده باشد بادشان         ها اعدادشان بر مثال موج
  ها دانــــدر درون روزن اب          ها مفترق شد آفتاب جان

  ) 186-2/185: 1396مثنوي، (
هـاي بـدني در    ست ولي به سـبب ظهـور در قالـب    ا در ميان نوع انسان وحدت جاري   لذا  

 درواقع شهود حقيقـي، انـسان را بـه همـان وحـدت ميـان نـوع خـود         .شوند تعدد مشاهده مي 
غير من و و تمايز   ها بنگرد  به ديگر انسان انهيگرا  در منظري وحدت  سالك  دهد تا     ارجاع مي 

بيني  را در سلوك او كه بسيار به نوع انسان فـارغ               تناسب اين جهان  . د را به حداقل برسان    من
  .ان مشاهده كردتو دهد، مي از اعتقاد او كرامت مي
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گيري                                                                                                                                          نتيجه-5
د  سلوك و شهود در عرفان مولانا پرداخته و مـشاهده ش ـ           نيبدر اين مقاله به تناظر و تناسب        

لزوم تـصفية نفـس بـا       . كه اولاً سلوك در نزد مولانا نقش بسيار مهمي در صدق شهود دارد            
اموري چون ستايش عابدانـه در قالـب نمـاز و ذكـر و تبعيـت از شـريعت بـسيار مهـم تلقـي                       

 سلوك در درجات مختلف آدميان، كيفيـت شـهود          مراتب  به، در كنار اين امور بنا       شوند يم
شـود    محور نتايجي در شهود حاصل مي      و با پيگيريِ سلوكي عشق    هم درجات مختلفي دارد     

در سـمت   براي فهم بهتر ايـن تنـاظر و تناسـب،           . كه كاملاً در تناسب با سلوك سالك است       
هاي معرفتي شـهود او       هاي سلوك مولانا و در سمت چپ، ويژگي         ، ويژگي 2راست نمودار   

  : است ذكر شده كه هر يك در تناسب با ديگري

  
  .مولانادر عرفان  شهود و سلوك تناظر و تناسب: 2 نمودار



 125 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  منابع
: تهـران .  شـشم   چاپ. يازيجي تصحيح حسين   . العارفين مناقب). 1396 (نيالد  شمس العارفي،    افلاكي

  .كتاب دنياي  
  .سخن: تهران. دهم چاپ. معنوي شرح مثنوي). 1393(استعلامي، محمد 
: تهـران . اول چـاپ . داري ترجمـة مهـدي سررشـته     .  صـوفيانه عـشق     طريـق ). 1383(چيتيك، ويليـام    

  .نوانديش
 .علمي: تهران. سوم چاپ. ني  سر). 1368(كوب، عبدالحسين  زرين

  .اطلاعات: تهران. چاپ سي و نهم. معنوي شرح جامع مثنوي ). 1391( زماني، كريم 
  .معين: تهران. هفتم چاپ . فيه مولوي  ما  شرح فيه). 1396 (__________

تصحيح و توضيح محمدعلي موحد     . رساله در مناقب خداوندگار   ). 1395(احمد   ر، فريدون سپهسالا
  .كارنامه: تهران.  دوم چاپ. و صمد موحد

  . طهوري:تهران. هفتم چاپ. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. )1383 (جعفرسيدسجادي، 
). شرده حـاويي دروس مثنـوي     لوح ف ـ (شرح دفتر دوم مثنوي     : آيينة دوم ). تا بي(سروش، عبدالكريم   

  .نيستان جم: تهران
. به تـصحيح محمـدعلي موحـد و عليرضـا حيـدري     . ابتدا نامه). 1389( ولد، محمد بن محمد     سلطان

  .خوارزمي: تهران
  .علمي فرهنگي: تهران.  چاپ ششم. ترجمة حسن لاهوتي. شكوه شمس). 1389(شيمل، آنه ماري 

. پنجم چاپ. تصحيح محمدعلي موحد  . لات شمس تبريزي  مقا). 1396(محمد، تبريزي    الدين شمس
  .خوارزمي: تهران

  چـاپ . لاهـوتي  ترجمة حـسن    . ديروز تا امروز، شرق تا غرب     : مولانا). 1397(لوئيس، فرانكلين     ندي
  .نامك: تهران. پنجم

  .زوار: تهران. چاپ نهم. شرح مثنوي شريف). 1379(الزمان  فروزانفر، بديع
  .مركز دانشگاهي: تهران. اول چاپ . مشرف ترجمة مريم .  ولد بهاء. )1382(فريتيس، ماير 

: تهـران .  هـارم چ  چـاپ . )گفتارهـايي دربـارة شـمس و مولانـا        (باغ سبز   ). 1396(موحد، محمدعلي   
  .كارنامه

.  نهـم  چاپ. كدكني  گزينش و تفسير محمدرضا شفيعي    . شمس غزليات  ). 1397(الدين   مولانا، جلال 
  . سخن: تهران

  .بهزاد: تهران. الزمان فروزانفر تصحيح و حواشي بديع. يهفما  فيه ). 1389 ( __________
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  .بهزاد: تهران. پنجم چاپ. تصحيح فروزانفر. شمس كليات). 1390 ( __________
مركــز : تهــران. دوم چــاپ . تــصحيح توفيــق ســبحاني. مولانــا مكتوبــات ). 1395( __________
  .دانشگاهي

.  هجـري، تـصحيح رينولـد نيكلـسون        667 از روي نـسخة      معنوي  مثنوي). 1396 ( __________
  .روزنه: تهران. يازدهم چاپ 

  .طهوري: تهران.  كربن  تصحيح هانري.الكامل  الانسان.)1397(الدين  نسفي، عزيز
. ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني   . تصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا      ). 1382(نيكلسون، رينولد   
  .سخن: رانته. چاپ سوم

: تهـران . نجمپ ـ  چاپ  . ترجمة حسن لاهوتي  . معنوي مولوي   شرح مثنوي   ). 1393 ( __________
  .فرهنگي انتشارات علمي 

مؤسـسة نـشر    : اصـفهان .  چـاپ نهـم    گويد؟ مولوي چه مي  : مولوي نامه ). 1376(الدين   همايي، جلال 
 .هما
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Abstract 
If we consider spiritual journey (Solouk) as a set of life practices 
against the epistemological content of intuition (Shohoud), which is 
used to explain the system of existence and knowledge of the truth, 
then we can talk about the relationship between these two in the 
mysticism of great mystics such as Rumi. In this article, via adopting 
interpretive method, we have tried to show the way mystical 
characteristics of a mystic like Rumi are in accordance with his 
intuitive epistemological characteristics. Accordingly, we have studied 
various dimensions of this relationship with regard to two areas: first, 
the truth of intuition and second, the epistemological quality of 
intuition. In Rumi's mysticism, purifying the soul with practices such 
as devotional worship, in form of prayer and remembrance (Zekr), and 
following the Divine Law (Shari'a) are considered vitally important. In 
addition to these matters, according to the spiritual statuses of 
different ranks of individuals, the quality of intuition enjoys different 
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degrees too. This claim can be supported in Rumi's mysticism by 
mentioning the characteristics of his mystic manners and intuition and 
revealing their correspondence and appropriateness. For example, in 
Rumi's mysticism, the piety and purity of the seeker of the path of 
God (Salek) is essential for connecting with the divine source of 
intuition, and eventually leads to the truth of intuition. Regarding the 
epistemological quality of intuition, the most important examples are  
the congruence between Rumi's rejection of permanent and essential 
correlation between cause and effect; his disregard for established 
customs and traditions; plus his non-adherence to Sufi formalism in 
conduct and his intuitive view that the universe is not bound by fixed 
and necessary causes. Another example is the correspondence 
between a lover’s romantic spiritual journey and the divine intuition 
along with the romantic will in the universe, to which Rumi has paid 
much attention. In fact, describing the main features of Rumi's 
spiritual journey and intuition and putting them in relation to each 
other, as an interrelated whole, would depict the congruity between 
them.  
 
Keywords: Mysticism, Sufism, Mystic literature, Spiritual journey, 
Intuition, Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi, love. 


